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  دمكراسي همگامانه                                 

حامد چاوشين
*

  

  

  : مقدمه 

ي دوران اخير نسبت به اخـتلاف         به اندازه   مردم اعم از افراد عادي و متخصصين       در هيچ مقطعي  

در اين بستر هـيچ  . اختلافات در همه جا در بين اذهان مشاهده مي شود    . اند دهعقايد آگاهي پيدا نكر   

ايـن واژه چـه معنـا  و         . اي به اندازه ي واژه دمكراسي چنين نقش عظيمي را ايفـا نكـرده اسـت                 كلمه

و   ي دارد ؟ آيـا دمكراسـي يعنـي سـروري اكثريـت              مفهومي دارد ؟ آيا براي همگـان معنـاي واحـد          

دمكراسي در طي اين سالها شعار بسيار رايجي بـوده اسـت دمكراتهـا و اصـلاح                 ... فداشدن اقليت؟و 

هاي خود نيت خـويش را بـراي حـل مـسائل سياسـي و اجتمـاعي بـر طبـق اصـول                        طلبان در اعلاميه  

در جايي كه تبعـيض نـژادي، اسـتثمار اقـوام و            تواند    اما آيا دمكراسي مي   . دارند  دمكراتيك ابراز مي  

تواند در جايي كه تنها يك گروه قـومي           طبقات مجاز است شكوفا گردد ؟ بي شك دمكراسي نمي         

  . شوند، وجود داشته باشد حاكميت را در دست گرفته و ديگران تحمل نمي... يا طبقاتي و

د و تعبيـر واژه دمكراسـي قابـل         اين اختلافات بر چه بستري پديد آمده است ؟ چگونه در كاربر           

. اي دارد و مسأله تنها مربوط به موضـوع واژگـان نيـست       توضيح است ؟ اين موضوع تبعات گسترده      

ي تاريخي، شرايط اجتمـاعي، نظـام سياسـي،           ي اصلي اين اختلافات به تفاوتها از حيث توسعه          زمينه

از سوي ديگـر ايـن      . گردد  از مي ساختار ايدئولوژيك، شيوه تكوين افكار عمومي و نظام آموزشي ب         

ي مسائلي كه تأثيرات تكنولوژي و تمدن صنعتي بر حيات ملتهاي جهـان گذاشـته                 مسأله با مجموعه  

  . سخت گره خورده است

                                                 
 دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي *
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  :معاني دمكراسي 

ــاره  ــشهايي كــه درب ــورد پژوه ــه صــورت ي دمكراســي واژه  ي در م ــام     نخــستين    گرفت ــسئله ابه و  م

ي دوم، اين است كه آيا تعريف دمكراسي صـوري بـه عنـوان                مسئله. باشد  مي    واژه  گونگي  اين    شعار

مفهومي صرفاً سياسي به معني رأي عمومي و آزاد و برابـر اسـت و يـا اينكـه حقـوق ديگـري ماننـد             

رساند؟ مسأله سوم موضوع تساهل و حق مخالفت است به اين             را مي ... حقوق آموزشي، اقتصادي و   

اي براي مشاركت در زندگي سياسي و اعمال نفوذ  ر گروهي با هر عقيدهمعني كه دمكراسي يعني ه   

  .است  محق  بر افكار عمومي

 مسأله چهارم مسأله مباني هنجاري اختلاف نظر در معنا و تعبير دمكراسي است به وجهي كه در             

د و شود، آيا اين اختلاف نظر بازتاب منازعات ارزشي تغييرناپذيري هـستن         مشاجرت جاري ديده مي   

تر و عوامل مساعد سازش و موافقت را در خود نهفته دارند؟ مسأله پنجم               يا اين كه توافق هاي عميق     

توان با اين سؤال مطرح ساخت كه آيا دمكراسي، دمكراسي اقويا و يـك قـوم غالـب هماننـد                      را مي 

ي نفي هرگونه     هي دمكراسي بر پاي     ي واژه   تفسير اجماع و اتفاق نظر درباره     . باشد  تركها در تركيه مي   

  . اي، زباني، حسب و نسب است تبعيض نژادي و هرگونه تبعيضي بر اساس تمايلات فكري، منطقه

  مباني فكري دمكراسي

ي زندگي سياسي در جهان مدرن بر مباني و اصولي اسـتوار اسـت كـه                  دمكراسي به عنوان شيوه   

ن يافته است كـه برخـي آن        در طي فرآيند دراز مدت مبارزه براي ايجاد حكومت دمكراتيك تكوي          

اما مفهوم اصلي اين ايـدئولوژي برابـري همگـان در           . را ايدئولوژي سياسي طبقات متوسط مي دانند      

ي اجتماعي نيز با اهميت فراواني بـه آن           ي سياسي و حقوقي است كه امروزه برابري در حوزه           حوزه

ده بايد حق رأي و مـشاركت       امروزه ديگر حتي براي تأمين نظر اكثريت هم كه ش         . اضافه شده است  

ي گروهها و اقليت ها ربط داد زيرا اين واقعيت است كـه               سياسي و سهيم شدن در قدرت را  به همه         

بنـابراين حكومـت دمكراتيـك      . هر جامعه اي مركب از منافع و علائق و ارزشهاي گونـاگون اسـت             

ص خـود را بـر ديگـران        تواند به سوي يكي از اين اجزا عمل كنـد و فلـسفه يـا ايـدئولوژي خـا                    نمي

پـس اكثريـت نيـز    . تحميل كند زيرا اگر استبداد اكثريت پيش آيد به مراتب ويرانگرتر خواهد بـود             

در زير به برخـي     . ي نهادهاي قانوني در جهت حفظ منافع افراد و اقليت ها كنترل شوند              بايدبه وسيله 

  . از مباني فكري دمكراسي خواهيم پرداخت

  گرايي  نسبي. 1
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داند و به هيچ وجه ارزش مطلق و عيني           رايي مكتبي است كه ارزش را نسبي و ذهني مي         گ   نسبي

دمكراسـي تـا انـدازه ي زيـادي مبتنـي بـر             . كه با حكم و علم قابل اثبات باشد باور ندارد         را  و عامي   

رود زيرا بر     ي زندگي دمكراتيك به شمار مي       ي شيوه   گرايي پشتوانه   نسبي. گرايي ارزشي است    نسبي

گرايـي از ايـن رو ضـامن          نـسبي . هل نسبت به تنوعات در عقايد، ارزش و فرهنگ ها تأكيد دارد           تسا

بـه نظـر    . رود  رعايت حقوق اقليت ها در دمكراسي است كه يكي از مباني دمكراسـي بـه شـمار مـي                  

بنيـاد هـستند و از ايـن رو همـه بـه               هاي زندگي در محضر عقل بي       گرايان همه ارزش ها وشيوه      نسبي

  . ان حق زندگي دارنديك ميز

شود كه بيشترين امكان را براي تحقق نسبيت در ارزش ايجاد مـي   در دمكراسي نظامي ايجاد مي    

گرايـي هرگونـه بحـث قطعـي از           همچنـين نـسبي   . گرايي است   كند ونزديكترين نظام به اصول نسبي     

ر ارزشـي دفـاع مـي       نهد و از مفاهيم قابل تدقيق و خـالي از بـا             مفاهيم در زندگي سياسي را كنار مي      

گرايي با اصل برابري اساسي مناسـبت دارد و از ايـن ديـدگاه هرگونـه تمـايز و                     به علاوه نسبي  . كند

ي سلـسله مراتـب هـا و نظامهـاي            برتري غيرطبيعي است، هيچ كس بر ديگري برتري نـدارد و همـه            

  . امتيازي، دلبخواهانه و ساختگي هستند

  اصالت رضايت و قبول عامه . 2

گر از مفاهيم اساسي در فلسفه سياسي دمكراسي مفهوم رضايت در تبعيـت از حكومـت                يكي دي 

است از اين ديدگاه مشروعيت دمكراسي مبتني بر عملكرد حكومـت بـر وفـق خواسـت و رضـايت                    

دمكراسي بدون رضايت عمومي ممكن نيست و مـشروعيت ناشـي از چنـين رضـايتي            . همگان است 

ضـايت و قبـول اسـاس پـذيرش التـزام، تعهـد و اطاعـت از                 ر. دهـد   اساس دمكراسي را تـشكيل مـي      

ي التـزام   ي سياسي معاصر در زمينـه  يكي از نظريات عمده در فلسفه. اي آزاد است   حكومت به شيوه  

در اين نظريه قبول و رضـايت، تنهـا منبـع تعهـد و              . و اقتدار سياسي همين نظريه اجماع يا قبول است        

  .رود ر حكومت به شمار ميالتزام به اطاعت از قوانين و اقتدا

  اصالت برابري . 3

منظور از اصالت برابـري ايـن اسـت كـه در دمكراسـي افـراد، اقـوام و طبقـات مـردم نـسبت بـه                        

يكديگر از لحاظ حق حكومت كردن برتري و امتيازي ندارند، حق حكومت براي هميـشه بـه هـيچ                   

عنوان برتري فكـري، ذاتـي، زبـاني،        تواند به     قوم يا فرد يا گروهي واگذار نشده و هيچ گروهي نمي          

هـا همـه مـردم بـا هـر هويـت قـومي، طبقـاتي و                   در دمكراسـي  . اي بر ديگران حكومـت كنـد        منطقه
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هاي سياسي از حق طبيعي، مدني، سياسي به ويژه حق بيان انديـشه، دگرانديـشي و اخـتلاف           گرايش

  . نظر برخوردارند

اي برابر رفتـار كننـد از         دارند و بايد به شيوه    صالت برابري به اين معني، كه همه ارزش يكساني          ا

. بنـابراين دمكراسـي بـا برابريهـاي حقـوقي و سياسـي سـازش دارد               . اصول اساسي دمكراسـي اسـت     

اصالت برابري در معناي بنيادين خود بر اين عقيده است كه همه به حكم انـسانيت خـود برابـر و بـه                      

  . يگر برتري ندارندصرف داشتن مثلاً زباني خاص يا نژادي خاص بر يكد

نزد ... ) قوم، طبقه و حتي فرد و     ( از لحاظ سياسي اصالت برابري به اين معني است كه هر گروه             

قانون و از لحاظ حقوق و آزاديها با هـم برابرنـد و بـه تبـع آن ايـن برابـري بايـد از لحـاظ حقـوقي،                             

درآنها   باشد كه   ي فئودالي مي  اين ويژگي نظامها  . فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي نيز انعكاس پيدا كند      

مردماني   به  نبايد مختص  و سياسي   مدني از حقوق برخورداري  . باشند  مي  ژه    وي  برخي داراي امتيازات    

از لحـاظ حقـوقي،     ... ويژه يا منطقه اي خاص باشد بلكه بايد با در نظر گرفتن فرهنگ و زبان آنها و                  

خـاص  بـه عنـوان مبـاني حكومـت             ويژگيهاي   و ازاين  سياسي، اقتصادي و اجتماعي برابر تلقي شوند      

  . دمكراتيك ياد كرد

نه لزوماً دستاوردها، گروههايي كـه بـه طـور             و    هاست   اصلي، برابري در فرصت     همچنين برابري 

ننـد ازفرصـت هـايي كـه نظـام اجتمـاعي و سياسـي فـراهم                   تـوا   برابر تحت حمايت قانون باشند، مـي      

بـر  .  باشـد  رت ديگر برابري مستلزم عدم هرگونه تبعيض به هر دليلي مـي به عبا . آورد بهره گيرند    مي

اين اساس دولت بايد شرايط لازم را پديد آورد تا هر گروهي بتواند منافع خويش را دنبال كنـد تـا                     

گيري دسته جمعي فرصت كافي و برابر بـراي بيـان رجحـان خـود جهـت         در جريان اقدام به تصميم    

  . ي مسئله مورد بحث داشته است  و اعتبار بخشيدن به آن را در زمينهي نهايي رسيدن به نتيجه

شودكه همه گروهها براي مشاركت در امور عمومي بايـد            در اصالت برابري اين نكته مطرح مي      

به رسميت شناخته شوند در اينجاست كه تأمين سهم مناسب در فرآيند حكومت بايد در نظر گرفته                 

  . شود

 شرايط فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي آن طور كـه غالبـاً ادعـا مـي                 اما آيا ايجاد برابري   

ً يك كار واحد را انجام دهند ؟ همگي واحـدي را              م بايدنهايتا   مرد  ي  شود به معناي آن است كه همه      

 يكسان باشند؟آيا دنبال كردن برابري شرايط به معني  پيروي كـردن              دنبال كنند ؟ و خلاصه چگونه     

كه در آن همه به منزلت يكسان تقليل پيدا كرده باشند و فعاليتهاي مشابهي را انجـام                 از نظامي است    
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دهند ؟ بي ترديد تعهد به خودمختاري دمكراتيك متـضمن تعهـد بـه كاسـتن از امتيـازات صـاحبان                     

امتياز به منظور ايجاد يك جامعه كاملاً دمكراتيك است اما متضمن حملـه بـه تفاوتهـاي شخـصي،                   

  . نگي و اقتصادي نخواهد بود و كاملاً با آن ناسازگار استاجتماعي، فره

در اين زمان است كه چيزي به اسم قانون اساسي اهميت پيدا مي كنـد               : قانون و قانون گرايي   . 4

امـا قـانون اساسـي بايـد خـصلتي          . ي دمكراسـي اسـت هرچنـد عـين دمكراسـي نيـست              و اين لازمـه   

ون اساسي بايد مدافع حقوق و آزاديهاي اساسي اقليـت در           قان. دمكراتيك داشته باشد و يا پيدا بكند      

ــز داشــته باشــد    ــي ني ــوده وحتــي خــصلتي ضــد اكثريت ــل خودســريهاي اكثريــت ب حمايــت و . مقاب

شود اساس دمكراسـي را تحكـيم         سازوكارهايي كه براي اين امر در قانون اساسي در نظر گرفته مي           

در .  و هوا و هوس موقت اكثريت كـاهش داد         كند زيرا نمي توان دمكراسي را صرفاً به خواست          مي

هـا را از حقـوق خـود محـروم            اين صورت اكثريت نمي تواند به دلخواه خود و به قوت عدد، اقليت            

كس حق    آورد كه هيچ    كند و چنان شرايطي پديد        بنابراين دولت بايد حكومت قانون را برقرار      . سازد

در جوامـع متكثـر   ) 407: ملـد   (كنـد     تحميل  يگران  خوب بر د    خود را از زندگي      باشد ديدگاه     نداشته

گسترده در    ي     آن مداخله   شود تا در     ايجاد مي   جمعي  گيري دسته   معمولاً تصميم   فرهنگي  از نظر   مدرن  

و بـه همـين دليـل اسـت كـه در              اسـت     پذير باشد و بهترين مـدافع آن نيـز قـانون              امور عمومي امكان  

خواسـت    اساسي به منظـور در نظـر گـرفتن          و تعديل قوانين  كشورهاي دمكراتيك امكان تجديد نظر      

  . هاي ديگر همواره وجود دارد اقليت و نسل

  آزادي ـ آزادي محدود. 4

در نظامهاي دمكراتيـك  . شود  مفهومي ليبراليستي است و از مباني دمكراسي محسوب مي            آزادي

يمـت از ميـان رفـتن آزادي    تعهد بنيادين به اين اصل بدين شيوه است كـه آزادي بعـضي نبايـد بـه ق                

« : گويـد     در ايـن رابطـه الكـسي دوتوكويـل مـي          . ها هـستند تمـام شـود        بعضي ديگر كه غالباً اقليت    

است بنابراين آزادي كه قرار اسـت دنبـال شـود نبايـد آزادي              » خواهان برابري در آزادي       دمكراسي

پـس  . راي بـرده داران بـود     شد كه آن هم، آزادي ب ـ       باشد كه در جمهوريهاي يونان باستان يافت مي       

اگر چنين اتفاقي بيفتد با توجه به شرايط استثمار سرمايه داري بـسياري همچـون بردگـان سـركوب                   

كنند كه اسماً آزادند ولي عملاً از هيچ حقوقي           است كه قشرهايي ظهورمي     وضعي  در چنين .شوند  مي

حيات اجتماعي و سياسـي منـع   اين روند است كه بسياري از مشاركت در           برخوردار نيستند  درنتيجه   

  . مي شوند
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  حقوق بشر . 5

خـود از آن      ي حقوقي كه انسانها صرفاً به حكم انسان بـودن           مفهوم حقوق بشر به عنوان مجموعه     

شد كه انـسانها    » حقوق طبيعي   « تر    برخوردارند در قرن هفدهم شيوع يافت و جانشين مفهوم قديمي         

طبيعـي    عـلاوه برحقـوق     بودكـه   امـا حقـوق بـشرمفهومي     . شوند  مي  مند    آن بهره   از  به حكم قانون طبيعي   

گنجيـد بلكـه تنهـا در جامعـه و            نمـي   دردايره حقوق طبيعي    شدكه  مي  رانيزشامل  ديگري  حقوقي  مفاهيم

بـه نظـر بـسياري از هـواداران دمكراسـي، حقـوق بـشر بـه ايـن معنـي جـوهر                . شـد   دولت پديدار مي  

كراسي مثلاً مشاركت عمومي و حكومـت اكثريـت در          مباني ديگر دم  . دهد  دمكراسي را تشكيل مي   

دوران ماقبل مدرن ريشه داشتند، اما مفهوم حقوق بشر مفهومي جديـد و برخاسـته از شـرايط عـصر                    

  . مدرن بود

  ي دمكراسي پيشتازان انديشه

ي دمكراسي از ديرباز تاكنون عرضه شده اند به دو دسته بزرگ              به طور كلي نظرياتي كه درباره     

گرايان يا    ديدگاه آرمان . گرايانه  هاي واقع   گرايانه و دوم نظريه     هاي آرمان   شوند يكي نظريه    يتقسيم م 

دمكراسي حداكثري همـان ديـدگاه كلاسـيك دربـاره ي دمكراسـي اسـت كـه بـر آزادي فـردي،                      

مشاركت عموم در سياست، فضيلت مدني، آزادي مثبت، گرايش به مصلحت عمـومي و حكومـت                

از اين ديدگاه صداي اكثريت، صداي خداسـت و اكثريـت هـيچ گـاه               .  است اكثريت تأييد گذاشته  

افكار عمومي همواره صائب است و مي توان به عقـل و فـضيلت اكثريـت هميـشه                  . اشتباه نمي كنند  

از همين ديدگاه همه مناصب بايد انتخابي باشند و         . اعتماد كرد، عقل اكثريت همان عقل سليم است       

آراي عمومي به عنوان يكـي از مهمتـرين ابزارهـاي حكومـت دمكراتيـك      از رفراندوم و مراجعه به      

اسـتبداد اكثريـت،      احتمـال پيـدايش     از  همـواره   گرايـان   واقـع   در مقابـل  .  شـود   مـي   مستمراً بهره بـرداري   

حكومتي خودكامه به نام اراده عمومي و         سياست به افراط، امكان تأسيس      ها، گرايش   سركوب اقليت 

قـدرت مطلقـه ي اكثريـت       . برقدرت نگران بوده اند     هاي قانوني   بند  و  رفتن قيد  فضيلت مدني و از ميان    

براي حق و آزادي خطرآفرين است اما دمكراسي در جوامع چندفرهنگي بـستري اسـت بـراي نـوع                   

همگامانه، زيرا در جوامع امروز آزادي و آگاهي و حق انتخاب فردي و حكومت اكثريت هر چنـد                  

تنها مي توان از طريق رعايت قواعـد بـازي، تـوازني از قـوا در                .يستمطلوب است اما ديگر ممكن ن     

عرصه ي سياست ايجاد كرد و در سايه آن توازن از حقوق افراد نيز حراست نمود از اين رو مـسأله                     

اصلي در دمكراسيهاي امروز نه آزادي فردي و نـه حكومـت اكثريـت بلكـه تعـادل ميـان نيروهـاي                      
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در زيـر بـه آراء برخـي از         . منابع قـدرت متعـدد پراكنـده شـوند         سياسي است تا به واسطه ي تصرف      

  .پردازيم ي اخير مي طرفداران نظريه

بــه نظــر دوتوكويــل اســتبداد اكثريــت موجــب تــضعيف و تخريــب : الكــسي دوتوكويــل  .1

گردد بنابراين ديدگاه اكثريتي نسبت به دمكراسي مغـاير بـا روح دمكراسـي     دمكراسي مي 

   ).289: بشيريه (مي باشد

جفرسون سومين رئيس جمهور آمريكا اسـت وي بـر           ) : 1743-1826( توماس جفرسون    .2

اي متكثـر و متنـوع اسـت و داراي هويتهـاي مختلـف                اين نظـر بـود چـون آمريكـا جامعـه          

زيـرا آن را ضـامن برابـري        . باشد نظـام دمكراسـي فـدرالي مناسـب ايـن كـشور اسـت                مي

سيـستم دمكراسـي اكثريتـي اتخـاذ شـود           اگـر     چـرا كـه    ) 15: پيتر كالورت   ( انگاشت    مي

ممكن است يكي از هويتها انحصار قدرت را در دست بگيرد و در نتيجـه بـه ديكتـاتوري                   

 . اين ديدگاه در مقابل ديدگاه اكثريتي جكسون قرار داشت. اكثريت بينجامد

ماديسون كه چهـارمين رئـيس جمهـور آمريكـا بود،بـه             ) : 1715-1836( جيمز ماديسون    .3

هـا    در دفاع از قانون اساسي نوشتند كه بعداً به فدراليست           هشتاد و پنج مقاله     جي    جان  همراه

مردم   بايد نه تنها بر     حكومت مي   بود  در آن مقالات ماديسون بر اين باور        .  اشتهار پيدا كردند  

گويد نظـام نماينـدگي و پارلمـاني مـسئوليت            او مي . بلكه بر خودش نيز اعمال كنترل كند      

توانـد از اعمـال سـلطه و اسـتبداد            نمـي   كند لـيكن       در نزد شهروندان تأمين مي     حكومت را 

طبقـات بـسيار و       كنـد و بـه نظـر ماديـسون جامعـه مركـب از               اكثريت بر اقليت جلـوگيري      

 اكثريـت    گروههاي متنوعي است و منافع گروههاي اقليت معمـولاً در برابـر منـافع متحـد               

  هـوري مبتنـي بـر نظـام فـدرال، كثـرت منـافع          بـه نظـر ماديـسون در جم       . آسيب پذير است  

گروهها آنقدر خواهد بود كه از اسـتبداد اكثريـت متحـد و يكپارچـه جلـوگيري خواهـد                   

ماديسون اين انديشه را در مقابـل كـساني مطـرح كـرد كـه معتقـد بودنـد حكومـت                     . كرد

  ). 292: بشيريه ( دمكراسي تنها در كشورهاي كوچك قابل دوام است 

به نظر ميل دموكراسي اكثريتي يـا عـددي دموكراسـي كـاذبي اسـت               :  ميل   جان استوارت  .4

از نظر وي دمكراسي واقعي به جاي نماينـدگي         . گيرد  هاي طبيعي را ناديده مي      زيرا تفاوت 

امكـان نماينـدگي گروههـا و اقليـت هـا و منـافع مختلـف را در                    شـمار،   افراد پراكنده و پـر    

   ) 296: مان ه. ( آورد نهادهاي سياسي به ارمغان مي
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وي بر ايـن بـاور بـود كـه افـراد اساسـاً نـسبت بـه گروههـاي مختلـف و                       : هارولد لاسكي    .5

. كنند نه نسبت به دولت بـزرگ و متمركـز           وفاداري و تعلق مي     دولتي احساس   نهادهاي غير 

بنابراين به منظور حفظ و تقويت آنهـا  . از اين رو اساس دمكراسي نهادها و گروهها هستند      

اي ندارنـد     مردم وفـاداري سياسـي يگانـه      . ي بايد تضعيف و تمركززدايي شود     قدرت دولت 

بلكه وفاداري آن ها چندگانه و متكثر است و شرط حفظ آزادي، حفظ چنين وفاداريهاي               

  ) 296: همان . ( است

را رقابت، قانونمنـدي،      آرون معتقد است جوهر دمكراسي       ) : 1905-1983( آرون    نومري .6

فع اجتماعي تشكيل مي دهد به نظر وي كوشش براي استقرار يكـساني و              تنوع، تكثر، ومنا  

همـان  . (انجامد  دنبال كردن برابري كامل در جامعه، تنها به خودكامگي و توتاليتاريسم مي           

 :302 ( 

هاي اكثريتي و مشاركتي يا ايده آليستي دمكراسي را مورد نقـد           دال نيز نظريه  : رابرت دال    .7

د حكومت دمكراسي واقعي نه حكومت اكثريـت و نـه حكومـت             گوي   مي  دهد وي   مي  قرار

  )306: همان . ( اقليت بلكه حكومت چندين اقليت است

ليپـست بـر ايـن نظـر بـود در دمكراسـيها شـكاف و تعارضـات و                   : سيمون مارتين ليپـست      .8

به نظـر وي  . كنند منازعات اجتماعي و سياسي به نحوي با اجماع و وفاق همزيستي پيدا مي  

 شرايط اساسي برقراري دمكراسي وجود نهادهايي است كه هم نزاع و اختلاف را              يكي از 

  ) 307: همان . ( گردند دهند و هم موجب حفظ وفاق مي مجال مي

 امواج دمكراسي

منظور از امواج دمكراسي، تحولاتي است كـه در يـك منطقـه و يـا در سـطح جهـان بـه سـوي                         

ه اوج خود رسيد موجب تثبيت و تحكيم دمكراسي،         دمكراسي بيشتر رخ مي دهد و پس از آن كه ب          

روند گسترش دمكراسي داراي كانونهاي زماني و مكاني بوده  . شود  كم در برخي كشورها مي      دست

سـاموئل هـانتينگتون از سـه مـوج دمكراسـي           . است و از همين رو به صورت موج پيش رفتـه اسـت            

 و سومي را بـا ايـن        1960گ دوم تا دهه     دوم از جن   : 1926 تا   1828اولي از سال    : سخن گفته است    

دارد ؛ موج سوم، ايجاد حكومت دمكراسي در نياي نوين، به طور ناگهـاني، بيـست و                   بيان اظهار مي  

 پرتغـال  – با اعلام خبر رمـزي راديولـسين   1974 آوريل 25پنج دقيقه پس از نيم شب روز پنج شنبه     

هانتينگتون . (آورند  نظيم كرده بودند به اجرا در     آغاز، تا طرح كودتايي را كه افسران جوان با دقت ت          
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 :4 (  

بهـار آزادي   « يكي موج   . فيليپ اشميتر نويسنده ديگر آمريكايي از چهار موج سخن گفته است          

موج دوم در حول و حوش جنگ جهاني اول، موج سوم           .  ولي دوام نيافت   1848در اروپا در سال     » 

 موج چهارم دمكراسي با كودتـاي نظاميـان پرتغـال           هم پس از جنگ جهاني دوم رخ داد و سرانجام         

   ) 452: بشيريه . (  بر ضد دولت استبدادي آن كشور آغاز شد1974 آوريل 25در 

به هر حال در پي آن تحولات مشابهي در يونان و برخي كشورهاي آمريكاي لاتين رخ داد كـه       

م در مقايـسه بـا امـواج قبلـي          بـه نظـر وي مـوج چهـار        . اين موج به نظر اشـميتر همچنـان ادامـه دارد          

. و در نتيجه بازگشت به وضع پيشين مگر در مـوارد اسـتثنايي كمتـر رخ داده اسـت                    تر بوده     جهانگير

فـشار بـراي گـسترش      . ترين تحولات در كشورهاي كمونيست سـابق بـه وقـوع پيوسـته اسـت                عميق

در توضـيح   . محسوس اسـت  دمكراسي در كشورهاي ديگر مانند چين، پرو، تايلند و ايران نيز بسيار             

كنند به اين معني كه گـذار توفيـق           وقوع امواج دمكراسي اغلب نويسندگان به نظريه اشاعه تكيه مي         

كند به ويژه همـسايگان در يـك          آميز به دمكراسي در هر كشوري سرمشقي براي ديگران ايجاد مي          

اين فرضـيه در    . مانند  منطقه از تأثير تحولات سياسي در كشورهاي يكديگر چندان مصون باقي نمي           

ي جهـاني مـشتركي ماننـد         تر به نظر مي رسد، زيـرا هـيچ واقعـه            خصوص موج چهارم ظاهراً معنادار    

گسترش ارتباط بـين المللـي نيـز        . كشورهاي موردنظر را به تغيير و تحول وا نداشته است         ... جنگ و 

ر درون منـاطقي كـه از حيـث         ي اشـاعه د     با اين حال فرضيه   . طبعاً فرآيند اشاعه را پرشتاب مي سازد      

  . تر است فرهنگي تجانس دارند معنادار

بـر  . ي محركـه اسـت      ي قـوه    ي ديگري كه در توضيح امواج دمكراسي مطرح شده، نظريه           نظريه

اساس اين نظريه با گسترش دمكراسي در هر كشوري، فشار حـوادث بـين المللـي در همـان جهـت                     

پيوندند تحت فشار بيـشتري بـراي         ه موج دمكراسي مي   كشورهايي كه ديرتر ب   . يابد  قوت بيشتري مي  

ي آزمون و خطاي  كمتري هم مي پردازنـد و همـين               گيرند و از سويي ديگر هزينه       اين كار قرار مي   

يكي از دلايل مؤيـد ايـن نظريـه آن اسـت كـه بـا پيـروزي مـوج                    . اي است   خود عامل تشويق كننده   

هـا،    اي حمايـت از حقـوق بـشر، حقـوق اقليـت           هـايي بـر     دمكراسي در هر كشور، گروهها و سازمان      

ي محركـه بيـشتري بـه         شوند كـه قـوه      هاي دمكراتيك در كشورها و غيره پيدا مي         حمايت از جنبش  

 سـاختار گـسترده اي از نهادهـا،         1990گسترش مـوج چهـارم در دهـه ي          . بخشد  موج دمكراسي مي  

يت از بسط مـوج اخيـر دمكراسـي         هارا در سطح بين المللي براي حما        ها و سازمان    انجمن ها، جنبش  



  دموكراسي همگامانه

 

53 

  . پديدار كرده است

شدن يعني فرآيند گسترش بازار جهاني، بين المللي شدن           از جهتي ديگر آن چه به عنوان جهاني       

سرمايه، تضعيف حاكميت ملي دولت و گـسترش ارتباطـات فرهنگـي در سـطح جهـاني، توصـيف                   

عتراض كشورها در خصوص مداخلات     ا. شود، نيز طبعاً در بسط موج دمكراسي مؤثر بوده است           مي

ي معناي خود را از دست مي دهد و تمايز ميـان حـوزه    خارجي در امور داخلي شان به نحوه فزاينده   

  . ي سياست ملي و بين المللي دچار ابهام فزاينده اي مي شود

. دهـد   نظريه گزينش عقلاني نيز توضيح ديگري درباره ي فرآيند دموكراتيزاسيون به دست مـي             

شـود كـه در آن دو         اين ديدگاه دمكراسي در شرايط تاريخي خاص و به نسبت كميابي پيـدا مـي              از  

ي قدرت را وداع گفته باشد، ثانيـاً مخالفـاني            اولاً حاكم اقتدار طلب صحنه    . شرط حاصل شده است   

بنابراين پيدايش دو وضـع     . اي از گروههاي ناهمگن باشند      شود مجموعه   كه قدرت به آنان منتقل مي     

راه دوم  . پايان ميان نيروهاي موجود و دوم توافق بر سر همزيـستي            يكي كشمكشي بي  : كن است   مم

راه جلـوگيري از اسـتقرار حكـومتي غيردمكراتيـك يـا اقتـدار طلـب،                . زمينه ظهور دمكراسي است   

تمهيد شرايطي براي عدم غلبه و سلطه هر يك از گروهها بر ديگران و جلوگيري از انحصار آن بـر                    

  .قدرت خواهد بودمنابع 

  نبود يا ضعف كشمكش فرهنگي

احتمال گسترش و تداوم نهادهاي سياسي دمكراتيك در كشوري كـه از لحـاظ فرهنگـي نـسبتاً                  

  . همگون است زيادتر و در كشوري كه به شدت دچار كشمكش خرده فرهنگ هاست كمتر است

ي، منطقـه اي و گـاهي       فرهنگهاي متمايز غالبـاً حـول اختلافـات ميـان زبـان، نـژاد، هويـت قـوم                 

هـاي عـاطفي بـا        گـروه در هـويتي مـشترك و بـستگي           اعـضاي هـر   . شـوند   ايدئولوژيكي تشكيل مي  

آنان براي برقراري ارتباط شخصي،     . قائلند» آنها  « و  » ما  « يكديگر قرار دارند، و مرز مشخص ميان        

ود مراجعـه   يعني مثلاً دوسـتي، شـراكت، ازدواج، همـسايگي و رفـت و آمـد بـه اعـضاي گـروه خ ـ                     

كنند كه، منجملـه معـرف مرزبنـديهاي گـروه            ها و مناسكي شركت مي      آنان غالباً در جشن   . كنند  مي

ها يك فرهنگ ممكن است عملاً براي اعـضايش           آنها باشد در تمام اين شيوه و همچنين ساير شيوه         

 باشد، كشوري در دل يـك كـشور، ملتـي در درون يـك ملـت، از ايـن نظـر                    » يك شيوه زندگي    « 

  . جامعه اصطلاحاً به صورت عمودي لايه بندي شده است

مـثلاً زبـان،    . ي سياسي بروز كند و عملاً نيـز چنـين اسـت             تواند در عرصه    كشمكش فرهنگي مي  
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ضـد گـروه      شكل لباس، برابري، دسترسي به آموزش، يا اعمال تبعيض آميز از طرف يك گروه بـر               

كنـد و مايـل اسـت          عميقاً اهانت آميز قلمداد مـي      يا اعمال يك گروه كه گروه ديگر آنها را        : ديگر  

خاص تعيين شوند كه با       اي و سياسي    جلوي آنها را بگيرد ؛ يا اينكه آيا و چگونه بايد مرزهاي منطقه            

  .... خواست و تمنيات گروهي جور باشند و

طرفـداران يـك    . انـد    مطالبي از اين نوع، مشكلات خاصي را براي دمكراسـي بـه وجـود آورده              

هاي اصولي، اعتقادي، حفظ فرهنگ       ي خواست   شان را به منزله     نگ خاص غالباً مطالبات سياسي    فره

دانند كه جا براي هيچ گونـه         در نتيجه، مطالباتشان را چنان مهم و حساس مي        . بينند  يا بقاي گروه مي   

 در  هـا   اين مطالبات غيرقابل مذاكره هستند ولي حل و فصل كـشمكش          . بينند  سازشي بر سر آنها نمي    

  . آميز عموماً مستلزم مذاكره، مصالحه و سازش است يك روند دمكراتيك صلح

تـر يـا      بنابراين، كشف اين واقعيت نبايد موجب شگفتي گردد كه كشورهاي دمكراتيك قديمي           

هاي فرهنگي حاد پرهيز كنند       اند از درگيرشدن در كشمكش      تر اكثراً توانسته    از لحاظ سياسي پايدار   

ت فرهنگي مهمي نيز در ميان شهروندان وجود داشته باشد، باز هـم آنهـا موافقـت                 حتي اگر اختلافا  

در كشورهايي كه   . اند كه، اكثراً اختلافات قابل مذاكره تري بر حيات سياسي شان سايه افكند              كرده

اند كـه     اي خاص به نام يكسان سازي استفاده كرده         دچار تنوع فرهنگي هستند بعضي از آنها از شيوه        

د بر اين تنوع فائق آيند كه در سطور زير به بحث درباره آن مي پردازيم و آيا اينكـه ايـن امـر                        بتوانن

  . شود انجامد در بحث جدايي بدان اشاره مي اي ديگر مي آورد و يا به نتيجه نتيجه دلخواه را به بار مي

ي رغـم   باشد امـا عل ـ     يكسان سازي راه حلي براي جوامع چندفرهنگي مي       :  يكسان سازي    –الف  

تـري مواجـه      موفقيت نسبي روند يكسان سازي زماني كه اين جوامـع بـا اختلافـات فرهنگـي عميـق                 

شوند بدين صورت كه يكـسان سـازي          گردند محدوديتهاي اين رويكرد نيز به زودي آشكار مي          مي

ي   دهـد و نتيجـه      جاي خود را به زورگويي، اسكان مجدد اجباري و كنارگرفتن از جامعه اصلي مـي              

شمكشي آشتي ناپذيرخواهدبودكه علي رغم تـلاش فـراوان، ديگـر بـا هـيچ گونـه مـذاكره و                    آن ك 

انجامد اين مـسئله نيـز پـس از           سازشي قابل حل نبوده و به جنگهاي داخلي و قرباني شدن انسانها مي            

آيد كه با وجـود پيـشرفتهاي اطلاعـاتي و ارتبـاطي              آن يك ساختار اجتماعي كاملاً متمايز پديد مي       

  . نوني تقويت خواهدشدعصر ك

هـاي قبلـي      زماني كه شكاف فرهنگي آنقدر عميق باشد كه ديگر هيچ يك از راه حـل              : جدايي  

كند، تنها راه حل باقيمانده اين است كه گروههاي فرهنگي، خود را در واحـد هـاي                   نتواند آن را پر   
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دار باشند كه بتواننـد     سياسي جداگانه متشكل كنند و در درون آن واحدها از چنان استقلالي برخور            

در برخي موارد نظـام     . شان را حفظ كنند بطوريكه به اهداف اصلي فرهنگي خود دست يابند             هويت

آن اندازه مستقل هـستند كـه بتواننـد گروههـاي      ها، كانتون  ـ فدرالي، كه در آن ها، واحدها ـ ايالت 

عنـصر حـساسي    .  تعارض باشد  اين  حل  توانند راه حل مناسبي براي      متفاوت را در خود جاي دهند مي      

كــه ســوئيس وارد جامعــه چنــدفرهنگي ولــي بــسيار هــم آهنــگ خــود نمــوده اســت همــان نظــام    

اكثر كانتونها از اين لحاظ كاملاً همگونند اما با يكديگر تفاوت فرهنگي مهمي دارنـد               . است  فدرالي

زبـان و پروتـستان،     ؛ مثلاً يك كانتون ممكن است فرانسه زبان و كاتوليك باشد و ديگـري آلمـاني                 

در اينصورت اسـت كـه      . ها براي برآورده ساختن نيازهاي فرهنگي مدل خوبي است          بنابراين كانتون 

  .كند كند و وحدت جامعه فدرالي را تقويت و حفظ مي ارزشها و مشتركات معني پيدا مي

  اند ها و اقوام مختلف تقسيم شده توافق سياسي در كشورهايي كه به فرهنگ

سنگيني درقبال    كنند معمولا ًبهاي    در معيت ديگر اقوام در سرزميني واحد زندگي مي        اقوامي كه   

توانند هر كـاري را كـه دوسـت دارنـد انجـام دهنـد زيـرا         بعضي از آنها نمي. پردازند  وحدت مي   اين

ممكن است مورد توافق ساير اقوام قرار نگيرد و يا در تعارض با ديدگاههاي آنان باشد و اينجاست                  

اما اين توافق نيز منوط به قدرت براي همگـان اسـت  تـا وفـاق پايـا و                    . افق بايد معني پيدا كند    كه تو 

اما بايد قبل از اينكـه قـانوني بـه مرحلـه ي اجـرا در            . نمايد  كامل پديد آيد و اين روند را تضمين مي        

ي بايـد   بـراي هـر قـوم     . آيد همه اقوام و گروهها مجال مطرح كردن ديدگاههايشان را داشـته باشـند             

مجال بحث، تبادل نظر، مذاكره و مصالحه تضمين گردد تا در بهترين حالت به قانوني منجـر گـردد                   

كه مورد تأييد همگان باشد در اين حالت حق تعيين سرنوشت شان را توسط خود آنها بـه حـداكثر                    

ممكن مي رساند و فرصت مشاركت در حكومت را كسب مي كنند، در غير اينصورت منـافع آنهـا                   

 اظهـار داشـت كـه چـون     1861جان استوارت ميل در سـال  . توسط هيئت حاكمه تأمين نخواهد شد     

ي سياسي و اجتماعي محـروم هـستند بنـابراين هـيچ كـس در                 طبقات كارگر از مشاركت در عرصه     

آيا مجلس يا هـر يـك از اعـضاي          «ن دفاع كند، او گفت بايد پرسيد        حكومت نيست كه از منافع آنا     

توانند مـسائل را از ديـد كـارگران ببيننـد ؟ وقتـي               اي هم كه شده مي      مه براي لحظه  حاكآن يا هيئت    

شود كه كارگران در آن ذينفع هستند آيا امكـان دارد از منظـري غيـر از منظـر                     موضوعي مطرح مي  

توان در مورد بردگان در جمهوري باسـتان و           همين پرسش را مي   . كارفرما بدان مسئله نگريسته شود    

دال  ( ».در حال حاضر مطرح نمود  ... د ديگر نيز براي قشرهاي مختلف طبقاتي، قومي و        بسياري موار 
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هـاي    هايي كه در كشورهاي دمكراتيك جهت ايجاد توافق سياسي بين خرده فرهنگ             ساماندهي

دمكراتيـك  «هـاي     توان به عنـوان سـاماندهي       اند را مي    متفاوت به ميزان رضايت بخشي طراحي شده      

باشـد    مدنظر هابرماس مي  » اخلاق گفتگويي   «  نام بردكه به نوعي متضمن دارابودن نوعي         »همگامانه

هاي همگامانه نتيجه تشكيل ائتلاف وسيع رهبران سياسي مبتني بـر نظامهـاي               دمكراسي). 269: نش  (

هاي تقريباً متناسب با تعداد رأي دهنگان هر خـرده فرهنـگ را               انتخاباتي نمايندگي است كه كرسي    

رهبريـت ايـن    . قوه مقننه و همچنين مسئوليتي در هيئـت دولـت در اختيـار آنهـا قـرار داده اسـت                   در  

براي مثال خرده فرهنگ هايي متمـايز و بـالقوه متـضاد            ) 243: دال  (موضوع با آرند ليچفارت است      

 نظـر   برپايه اصـل اتفـاق      گيري  اساس تصميم   اند بر   در سوئيس، بلژيك و هلند وجود دارند كه توانسته        

ي آنها اتخاذ تصميم در هيئت دولت و مجلس نيـاز             وجود آورند كه بر پايه      سياسي به   هاي    ساماندهي

تبديل شد بـه اصـل   ) به درجات متفاوت  ( اصل حاكميت اكثريت    . نظر يا وفاق جمعي دارد      به اتفاق 

 خـرده   بدينسان هر تصميم حكومتي كه تأثير مهمي بر منـافع يـك يـا چنـد               ). 192: همان  (نظر    اتفاق

. فرهنگ داشت تنها با توافق صريح نمايندگان آن گروه در هيئـت دولـت و مجلـس انجـام گرفـت                    

ي نماينـدگان     ي حضور منـصفانه     كننده  اتخاذ اين تصميم توسط نظام نمايندگي متناسب، كه تضمين        

بـا  .  اين نمايندگان در هيئت دولت نيز حـضور داشـتند         . تمام گروهها در مجلس بود تسهيل مي شد       

اين شيوه كار وفاق آميز رايج در اين كشورها، اعضاي هيئت دولـت وابـسته بـه هـر يـك از خـرده                        

تــو نمايــد كــه  دانــست و هــايي را كــه نادرســت مــي  توانــست تمــام سياســتگذاري هــا مــي فرهنــگ

در اينجـا لازم اسـت      . نامنـد   مـي » دمكراسي همگامانه «هايي از اين نوع را سياست پژوهان          ساماندهي

ها گذري به مفهوم دمكراسي چنـد       پايان رسيدن اين نوشتار در رابطه با اين قبيل ساماندهي          قبل از به  

  . قومي نيز داشته باشيم

  دمكراسي چند قومي

 فرهنگي در قـدرت  –نظام دمكراسي چند قومي نظامي سياسي است كه در آن چند گروه قومي      

چهار ويژگـي اصـلي بـراي ايـن         . گيريهاي سياسي مشاركت دارند     سياسي سهيم هستند و در تصميم     

مـشاركت نماينـدگان گروههـاي قـومي در فرآينـد           )1: شود كـه عبارتنـد از       نوع دمكراسي ذكر مي   

توزيع قدرت  )3برخورداري آن گروهها از ميزان بالايي از خودمختاري داخلي؛          )2تصميم گيري ؛      

مـشاركت نماينـدگان    ).  110:زريبار( تو براي گروههاي اقليت       حق و )4به تناسب اهميت گروهها ؛      
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گروههاي قومي در اداره حكومت و به ويژه تصميم گيري اجرايي ممكـن اسـت اشـكال سـازماني                   

يكي از اشكال رايج تشكيل دولت ائتلافـي بـزرگ در دمكراسـيهاي پارلمـاني               . مختلفي داشته باشد  

لـت بـه    شكل عضويت نمايندگان گروههاي قومي و مذهبي در هيـأت دو          . مانند مورد بلژيك است   

در عراق عـلاوه بـر      . شود  اي است كه در مورد هيأت دولت هفت عضوي سوئيس مشاهده مي             شيوه

هـاي جنـوب      هاي مركـز و عـرب       فدرالي كردن اين كشور حكومت مركزي هم ميان كردها، عرب         

تقسيم بندي شده است به صورتي كه رياست جمهوري براي كردهـا، نخـست وزيـر بـراي شـيعيان                    

با اين حال توزيـع قـدرت   . هاي سني در نظر گرفته شده است   نيز براي عرب   عرب و رياست مجلس   

تر است تا در نظام رياستي كـه در آن قـوه مجريـه                هاي پارلماني آسان    ميان گروههاي قومي در نظام    

  . معمولاً در دست يك تن يعني رئيس جمهور است

هر گـروه قـومي بـه       گيري در مسائل مربوط به        در خصوص خودمختاري داخلي، قدرت تصميم     

اگـر گروههـاي قـومي در منـاطق جغرافيـايي خاصـي مـستقر باشـند،                 . شـود   همان گروه تفويض مي   

مـثلاً در كانـادا اكثريـت فرانـسه         : شـوند     خودمختاري داخلي معمولاً در شكل نظام فدرال ظاهر مي        

  . زبانان در ايالت كبك متمركز هستند

اي قومي بـه طـور كلـي آن اسـت كـه مناصـب               منظور از توزيع قدرت به تناسب اهميت گروهه       

هاي عمومي بر حـسب جمعيـت و اهميـت گروههـاي              اجرايي، پارلماني و ديواني و نيز توزيع هزينه       

ي تأمين نمايندگي اين گروهها در همان نظـام نماينـدگي تناسـبي               بهترين شيوه . قومي صورت گيرد  

  . است

  چشم انداز آينده

مان ديگر در سطح جهان گسترش يافتـه اسـت بـا ايـن حـال                امروزه نظام دمكراسي بيش از هر ز      

دمكراسي با خطر تهديدهايي نيز مواجه است كـه اسـتقرار و تحكـيم دسـتاوردهاي دمكراتيـك در                   

ي سـرايت بـين       دمكراسـي تنهـا بـه واسـطه       . سازد  آخرين موج دمكراسي را با دشوارهايي روبرو مي       

هـاي بـين المللـي     ي نهادهـا و سـازمان   كننده  ر تعيين المللي از طريق امواج دمكراسي و يا نقش و تأثي         

اي بـه   يابد بلكه نيازمند تكوين شرايط مساعد داخلي نيز هست كـه ظهـور آن تـا انـدازه              استقرار نمي 

رود كه در جوامع چنـدفرهنگي        همچنين بيم آن مي   . گردد  ي تلاشهاي دمكراتيك ممكن مي      واسطه

حقـوق    ي اكثريتـي بـار ديگـر بـسياري را از احقـاق              هاي مختلـف برقـراري دمكراس ـ       و داراي اقليت  

  . دمكراتيكشان باز دارد
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